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 مقدمه

شان در گرايش بشر به استفاده   باور به تقدسّ برخی از اشيا و کارکرد شفابخشی
ها و  اهل عرفان نيز در حکايتها مؤثربوده است.  ها در درمان بيماری  ازآن

ها ياد  گونه شفابخشی های مشايخ متصوفه از اين های برخاسته از کرامت گزارش
 شده استها مطمح نظر واقع  ابخشیتوان اشيای مقدسّی را که در شف . میاند کرده

را در دو دسته کلی جای داد: برخی از اين اشيا به خودی خود متبرّک يا 
شفابخش بوده و برخی ديگر به واسطة متعلق بودن به مشايخ و اوليا، متبرّک و 

های  اند. اين پژوهش بر آن است دسته دوم را با تکيه بر يافته مقدسّ انگاشته شده
بندی و  طبقه ترين متون عرفانی فارسی تا قرن هفتم بررسی، جستهبرآمده از بر

های  ها، پيشينه تحليل نمايد. البته به منظور تبارشناسی برخی از اين شفابخشی
 ای و دينی نيز تا حد مجال بررسی خواهد شد. اسطوره

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
ی متبرّک و مقدسّ و با توجه به اين مورد که تاکنون پژوهش مستقلی در بارة اشيا

ها در اسطوره، اديان و عرفان و کارکردشان در شفابخشی صورت  اهميت آن
 رسيد. نگرفته است، انجام پژوهش حاضر، ضروری به نظر می

ها در  رو، تبيين تقدسّ اشيا و نقش آن نوآوری منحصر به فرد پژوهش پيش
است که توسط  بندی کاملی از تمامی اشيايی شفابخشی و همچنين ارائة طبقه

ای که ديگر پژوهشگران تنها در برخی موارد به  شدند؛ مقوله مشايخ استفاده می
 اند. صورت کلی به آن اشاره کرده

 

 روش و سؤال پژوهش
ای  ای و ضمن اشاره پژوهش حاضر به شيوة توصيفی ـ تحليلی و با ابزار کتابخانه

اساطير و اديان، شواهد گذرا و تطبيقی به حضور اشيای مقدسّ و شفابخش در 
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دارد که چگونه يک  کند و بيان می می بر آمده از متون عرفانی را بررسی و تحليل 
شئ عادی و معمولی در نتيجة پيوند با ساحت قدسی شيخ، خاصيتی شفابخش 

  يابد. می
 های ذيل پاسخ دهد: اين پژوهش در نظر دارد به سؤال

 مشايخ متصوفه چيست؟ اشيای مقدسّ و متبرّکی متعلق ( پيشينة1
 شوند؟ به چند دسته تقسيم میاشيای شفابخش  (5

 

 پیشینة پژوهش

مقدسّ )به طورخاص(  کارنامه شفای مقدسّ) به طورکلی( و شفابخشی با اشيای

های ذيل تا حدودی به اين مقوله  چندان چشمگير نيست و تنها پژوهش

 اند. پرداخته

گردآوری اشيای مقدسّ و نقش آن در زندگی  به پژوهی ديندر ،(1945الياده )

 در ،(1942مردم پرداخته است. او به مکتوبات مقدسّ نظری داشته است. الياده )
، زمان و مکان مقدسّ و مفهوم شئ مقدسّ را بررسی کرده و مقدسّ و نامقدسّ

شود.  معتقد است در اثر تجلی مقدسّ، شئ غيرمقدسّ به مقدسّ تبديل می

های شفابخشی از منظر مردم شناختی  به آيينهای شفا  آيين در ،(1925راه )  ملک

واکاوی کرده های شمنی  نگريسته و دربارة شفای مقدسّ و طبيعت مقدسّ و آيين

-های مقدسّ داشته است. سعيدی و گذری هم به نقش اشيای شفابخش در مکان

تشريح مفاهيم ، بعد از شناسی اعتقادات دينی درآمدی بر مردم ( در1952مدنی )

شناسی در اديان ابتدايی و اعتقادات دينی، فصلی را نيز به بررسی تعاريف مردم

پرستی در اساطير و اديان اختصاص داده است.  گرايی، فتيشيسم، جادو و شئ جان

به « ای نادر از تبرک و شفابخشی در متون عرفانی شيوه» (، در1955پور ) ايرج

 خ در متون منثور و منظوم عرفانی منحصربررسی عنصر شفابخش آب دهان شي
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های  در آيين بررسی و تحليل پوشاک»در  ،(1997). حسينی مؤخرکرده است

 است. حقیبه واکاوی پوشاک در اساطير و عرفان پرداخته« اساطيری و عرفانی

را بررسی کرده، در  «های کرامت شفابخشی در متون منثور عرفانی شيوه» (،1994)

تفاده از وسايل صاحب کرامت پرداخته، صرفا به برخی از وسايل بخشی که به اس

متبرّک مشايخ )خلال، نعلين، پيراهن و کلاه( اشاره داشته و از هر گونه بررسی 

زايی لک. بندی و تجزيه و تحليل خودداری کرده استبندی و طبقهجمع دقيق،

رويکرد پيشينيان ، «شفای مقدس و نامقدس در يونان و ايران باستان»در  (،1995)

اصالتی ماورايی قائل  ،به درمان را استخراج کرده و اثبات کرده که آنان به درمان

اند.  بردههای مخصوصی برای طلب شفا به کار میبودند و اوراد و طلسم

های غيرمادی در  به درمان« ای های اسطورهنظری به درمان»در  (،1722) محلوجی

(،در 1721)های غيرمادی را تشريح کرده است. فريزر  اساطير پرداخته و درمان

را  های جادويی و نقش اشيا در درمانگری و شواهد آن ، دربارة درمانشاخه زرين

 .کرده است ها و اديان بدوی تحقيق در اسطوره

 

 بحث 

 ها  الف( اشیای شفابخش در اسطوره

های درمانی و شفادهی به عنوان يک عنصر مشترک مشهود  روشآنچه ميان 
معنای مقدسّ از دو واژة متفاوت »است، استمداد از درمانگران مقدسّ است. 

مقدسّ در مفهوم شیء  Sacredدر اشاره به فرد مقدسّ و Holy شود حاصل می
ارتباط  به زعم گذشتگان، افراد مقدسّ با جهان مابعدالطبيعه در( 295: 5225وَن ،)د

اند در طبيعت و نفوس و روی اشيا و وسايل تصرف نمايند. در  بوده و قادربوده
ها، مهتر قبايل و کاهنان و پادشاهان و يا انسان ـ خداها به دليل قدرت  اسطوره

برترشان برجسته و برگزيده شده بودند. قدرت آنان به آسمان و ارواح منتسب 
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ای،  شد؛ از آنجا که بشر اسطوره ها می گر آن ها نيز ياریبود که در درمان بيماری
ها نداشت و آن را به عوامل مافوق طبيعی و وقوفی بر علت بروز بيماری

متافيزيکی نظير غلبه ارواح و شاطين، حلول و تسخير ديوان و جنيان، احاطه 
داد؛ در نتيجه برای درمان  طبيعت و عناصر موجود در آن بر بدن بيمار نسبت می

های ماورای طبيعی به شفاگران مقدسّ و يا عناصر موجود در  به شيوهآن نيز 
ها با اتصال به يک جايگاه غير مادی، درمانی  اغلب آن»شد که طبيعت متوسل می

در متون طبی الواح  (49: 1722)محلوجی و همکاران  «کردند. را برای بيمار طلب می
های  از راه های درمانی هگونه ارواح و شياطين و برخی شيو مبارزه با اين »به بابلی 
در جنوب  (555: 1971 يرا شی) .«شده استگيری از اعمال جادويی اشاره  بهره

از لحاظ عقايد سحری و مذهبی، شخصی که در هر تيره اهميتی »شرقی آسيا 
‌1او را کونکیکند و  می خاص دارد کسی است که کار طبابت و معالجه نيز 

: 1999)ناس  «الطبيعه رابطه مستقيم دارد. نامند و معتقدند که او با موجودات فوق می

 شمن يکی از متخصصان مذهبی و درمانگری است که قدرت تصرف بر (59

 آنها به مردم برای طبابت و کهانت ،ماورائی و لعادها قالخارـ»اعمارواح و انجام 
نزد قبايل  (512: 1955زاده )نيکوبخت و قاسم« د.رهبری میدا و انهگر تهداي نقشی
پوست آمريکا جادوپزشک اين هنر را دارد که بيماررا بهبود بخشد و روح سرخ

در قرن چهارم پيش از ميلاد » 5شيطانی را از بدن بيمار خارج سازد. اسکلپيوس
 (179 :1995زايی )لک« آمد. ترين خدای شفابخش يونيان به شمار می اصلی

بشر صرفا به وجود شفاگران مقدسّ اکتفا نکرده و از ابزارها و عناصر و اشيای 
ها يا ديگر اشيا در جهت بهبودی خويش استمداد گرفته است. در  مجاور آن

شد و برای درمان آن نيز از ها طبيعت پنداشته می ها اغلب منشأ بيماری اسطوره
، سنگ، درخت، آب، چشمه و... عناصر طبيعی چون آسمان، خورشيد، ماه، کوه

يا جاندارانگاری نام دارد. آنيميسم،  9«آنيميسم» شد که اين باور میمدد گرفته 
                                                           

1. konki     2. Aesculapius 

3. Animism 
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 یروين»آن  مقصود ازو جزو اعتقادات اصلی و مهم انسان اساطيری است 
 «.وجود دارد اءيدر اش نيها و همچن ناانس وی است که در فرد ِ انسان یمرموز

ايمان به زنده بودن طبيعت و تقدسّ عناصر طبيعی در سيستم » (95: 1945ی عتي)شر
اعتقادی مختلف دستاويزی است تا از نيروهای ظاهر شده در اين موجودات 

مثلاً ( 579: 1952 راه )ملک« طبيعی برای دستيابی به شفا و درمان طلب امداد شود.
گو  ماداسگار اگر کسی سخت مريض شود، گاهی غيب 1«سيهاناکاهای»در ميان 

دهد که مرض را به وسيلة اشيايی چون شاخه درختی  به خويشانش دستورمی
يا مشتی خاک از لانه مورچگان، اندکی پول  ]ای کهنهپارچه[ای ژنده  خاص، تکه

 ريمانند سا زين نهييآ (297: 1721)فريزر « و ازين قبيل از تن بيمار دور سازند.
 نه،ييآ یخصلت شفابخش»ت و اس ی بودهزيقدرت سحرانگ یدارا ،ها هديدپ

است که باور  «يیمانا»بلکه مولود  ست،يخود آن ن یها يیتوانامرهون قوا و
اصطلاح ديگر  (919 :1722)نوری و شريفی « است.اکردهامر به آن اعط نيا رفتگانيپذ

مفهوم اعتقاد به وجود باوری، به  يا شئ 5«فيتيشيم»دربارة تقدسّ اشيا با عنوان 
نيروی فوق طبيعی در برخی اشياء طبيعی )موجود در طبيعت( و مصنوع )دست 

ماهی،  ،ختدر مانند ءشياا بعضی ایبر يیفريقاا بوميان»بين  انسان( است. ازس
 ویناخن نيرو  مو ،شکخ بوچ ران،جانو بعضی دهمر پنجه گياه،سنگ،

 یها یرفتاگرو  مشکلات فعو در رکنند می تقديسها را  و آن هستند قائلجادويی
ها که در شفادهی شهره  شمن و (599: 1942)تيلور« طلبند. می ادستمدها ا از آن دخو

ها برای ورود به حالت خلسه از  دهند آن کار را انجام نمی هستند بدون ابزار اين
جغجغه فلزی، و مثل طبل، چوب طبل، سربند، خرقه، »ای وسايل ويژه

نيز به نقش اشيا در  شاهنامهدر  کنند. می( استفاده 597: 1952 هرا ملک«)پرچم
نماد انسان حکيمی است که مراحل سير و ؛ سيمرغ شده استشفابخشی اشاره 

                                                           

1. sihanakaha    2. Fetishism 
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و برای درمان مريدان از ابزارهای مختص خودش استفاده  سلوک را گذرانده
 کند. می ليدن پرخود، رستم را درمان کند؛ در جنگ رستم و اسفنديار با ما می 

 ها بماليد پر  بران خستگی

 

 اندر زمان گشت با زيپ و فرهم 

 (596: 6، ج1952)فردوسی                   

 

 ب( اشیای شفابخش در اديان و عرفان

شود و بر عظمت و پاکی  تقدسّ عمـدتاً بـر خـدا حمل می»در اديان و عرفان 
در تقدسّ خدا سهيم  و اشيا، تا جايی که کند. اماکن و ازمنه می بسيار او دلالت 

طبق ديدگاه  ( 159: 1992)هاروی« شوند خوانده می« مقدسّ»نحو اشتقاقی  باشند، به
اند يا تبعی و انتسابی. مقدسّ اصيل خداوند  يا اصيل و ذاتیها  مقدسّ «هاروی»

های تبعی در  واحد است و قداستش قائم به کس يا چيز ديگری نيست. مقدسّ
درجه نخست، انبيا و اوليا هستند که محل و مجلای قداست الهی هستند و 

ای ه آنان نيز از تکريم و تقديس برخوردارند. مقدسّوسايل و عناصر متعلق به 
بخش را از  های تبعی، ذات هستی اصيل و تبعی هردو شفاگرند، ولی مقدسّ

 اند. کرده بخش دريافت هستی
 بخش ذات نايافته از هستی

 
 بخش کی تواند که شود هستی 

 (19/59: 1722)جامی                   

حضرت ابراهيم آن واسطه خداوند است که  در اديان توحيدی، شافی مطلق و بی
بر اساس ( 52)شعراء/.« وَ إِذا مَرِضتُْ فَهُوَ يَشْفيِنِ»دهد:  حضرت حقّ نسبت می را به

شده و دينی قدرت شفابخشی به اذن الهی به پيامبران نيز اعطا  قرآنیهای   آموزه
شفادادن به صورت ويژه جزو معجزات  (92)مائده/.« وَ ابْتَغوُا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» :است

« اللَّهِ. بِإِذْنِوَأُبْرِئُ الْأَکمَْهَ وَالْأَبرَْصَ وَأحُْيیِ المْوَْتَى »است:   بودهحضرت عيسی)ع( 
شفادادان با اشيای مادی نيز  حضرت عيسی)ع(در خلال معجزات  (79/)آل عمران
آغشته کرد، « گل رس»هنگامی که چشمان مرد نابينايی را به » شده استروايت 
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ای در  دهنده گونه خاصيت شفا  دانست که هيچ  میاو  از وسايل مادی استفاده کرد
دانست که آن مرد نابينا برای شفا   گل رس وجود ندارد؛ ولی از طرفی نيز می

برای انبيای ديگر چون الياس)ع(، ( 95: 1947بيلز ) «اهی مادی دارد.گ  احتياج به تکيه
شده موسی)ع( و حضرت محمد)ص( نيز به کرات در روايات شفابخشی ذکر 

صحابة پيامبراکرم)ص( با تبرّک به لوازم و متعلقات ايشان چون عصا، . است
انجام اين  ساختند. عمامه، آب وضو، مو و ناخن، بيماری را از خودشان دورمی

العاده توسط انبيا، معجزه نام دارد و اين زنجيره قداست تبعی پس از   عمل خارق
شفاآفرين باشند، با اين تفاوت که  ها نيز قادر هستند رسد و آن انبيا به اوليا می

در تاريخ تصوف اسلامی به موارد  .ظهور اين عمل از جانب آنان کرامت نام دارد
، قرآنهای متعددی چون خواندن  خوريم که اوليا و مشايخ با شيوهفراوانی برمی

ادعيه و اوراد مقدسّ، لمس بيماران به استشفای بيماران مبادرت 
است که  های فوق، روش ديگری در اين بين مشهود روش اند.گذشته از کرده می

شفابخشی با اشيا است. ابزارها و عناصر و اشيايی که به نحوی با نبی و ولی در 
، جنبه تقديس وتکريم پيوند هستند و به واسطة کارکردی که در درمان ايجادکرده

به  بلکهارند؛ ای از تقدسّ نداين اشيا به طور کلی در ذات خويش بهره اند.يافته
وسيلة تماس حسی با پير مؤثر گشته و در اثر اين کارکرد، تفاوت فاحشی با 

اند؛ گويی از حالت ناسوتی به لاهوتی  ديگراشيای همسان خود پيدا کرده
اساساً اين نوع اشيا صبغه و سابقة دينی دارند؛ يعنی بيشتر با آنچه انبيا  اند. رسيده

، قرابت دارند و گرنه در حالت اند پرداخته می به مقوله شفادهیبا آن و ائمه 
ظاهری چنين اشيايی با ساير اشيا تمايزی ندارند و به واسطة تجلی مقدسّ و 

 اند. نزديکی يا پيوند با او متمايز گشنه
شفادهندگان عارف از وسايل ساده و در دسترس، عناصر معمولی و کاربردی 

های  برند؛ از انواع بيماریمی ترين امراض بهرهمحيط اطراف در درمان سخت
های مادرزاد گرفته تا  مختلف معلوليت، مفلوجی، جنون، نابينايی و بيماری

امراضی که پزشکان از طبابت آن اظهار عجزکرده يا بيمارانی که از ادامه درمان 
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شيخ قرار نداده و پيشنهاد استفاده از  اند. اين وسايل را کسی در اختيار نااميد شده
هم به او نداده است. اين وسايل جنبة تجربی و علمی ندارند و از ملزومات آن را 

پزشکان و طبيبان نيستند و روش استفاده از آن مبتنی بر هيچ روش درمانی و 
های سنتی و عادی متفاوت است و بلافاصله و فوراً شفا  پزشکی نيست و با درمان

ش خاصی در نظر گرفته ديده، رو بخشند. برای هر بيماری و يا عضو آسيب می
شود و با نوع آسيب و بيماری مرتبط نيست. مثل شکستگی، سوختگی،  نمی

پذيرد ها بدون شناسايی سبب و علت و پرسش انجام می جراحت و... اين درمان
مربوط به مسائل غير مادی مانند گناهان »يا اگر هم بنا بر شناسايی باشد آن را 

دانند و منشأ درمان را نيز به مسائل غير  ن او میبيمار، ورود شياطين يا جن به بد
  (49: 1722)محلوجی و همکاران « کنند. مادی مرتبط می

مسعود بيمار شد. قومی به  ابن» استناد استنمونه بارز آن در اين حکايت قابل 
نالی؟ گفت: از گناه بسيار. گفتند:  نزديک او درآمدند به عيادت و گفتند: از چه می

تو را چه آرزوست؟ گفت: مغفرت خدای جبار. گفتند: شايد که طبيبی را بخوانيم 
دّاء منِهَ تا تورا معالجت کند. گفت: اَمرَضَنی الطَبيبُ فلا يَشفينی اِلّا مَن اَمرَضَنی فَال

تعبير ديگر در مقولة  به( 622: 1992 هزارحکايت صوفيان)« والدّاءُ مِن عِندِه.
خيزد. در اين ساحت قدسی  شفابخشی، تمامی علل و عوامل مادی از ميان برمی

های درمانی مرسوم. گاه حتی شفای قدسی نه نوع بيماری اهميت دارد نه روش
 عث تشديد بيماری است. شود که خود با وجو می در چيزهايی جست

 

 بندی اشیای شفابخشج( طبقه

ها و  اگر بنا باشد شفابخشی از طريق اشيای مقدسّ را بر اساس روايت
بندی کنيم، به نظر  های موجود در متون منثور عرفانی بررسی و طبقه گزارش

 ها را در سه دستة کلی جای داد: رسد بتوان آن می
 (؛قرآنمقدّس: تعويذ و حرز، دعا، شعر، نامه و ملحقات ) مکتوبات( 1
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توان از مکتوب مقدّسی غافل  آيد، نمی وقتی سخن از مکتوبات مقدسّ به ميان می
اش به تبع شيخ  شد که در اصل و ذات مقدسّ است و قداست و شفابخشی

اند، دراين  نيست. چون مشايخ و عرفا از قرآن در جهت شفابخشی استمداد جسته
تواند  منحصر به فردی است که می ة، نسخقرآن. تواند قابل استناد باشد بخش می

وَ نُنزَِّلُ مِنَ الْقرآن ما هُوَ شِفاءٌ وَ » و جسمی باشد. داروی شفابخش امراض روحی
با استماع و قرائت و رؤيت آن  قرآنهای  شفابخشی (55/اسراء« ).رحَمَْةٌ لِلمُْؤْمِنِينَ

کند و بيمار با استماع  می ای را برای بيمار قرائت  دهد. شيخ، سوره يا آيه رخ می
يابد. در اين گونه شفابخشی هم شيخ و هم بيمار هردو در بهبودی  آن شفا می

 حکايت الحوارى از احمدبن ابی»شيخ با قرائت و بيمار با استماع.  سهيم هستند:
قاروره ابن سماک را نزد طبيبی نصرانی بردند. يکی در راه پيدا شد و گفت  کنند

برخوانيد، بهبود حاصل شود و خواندن حاصل شد و آن  قرآنروانيست.آيتی از 
 (652: 1949 )قشيری « مرد خضربود.

هر نوع بيماری »نيز پيشينه دارد:  دين زرتشتبا کتب مقدسّ در  شفابخشی
به وسيلة ديو در بدن حلول کند کارسازترين راه مبارزه با اهريمن و ديو، کلام 

اند و چون تلاوت  مقدسّ است که روحانيان کاربرد و اجرای درست آن را آگاه
 ( 52: 1944)پورداوود « نمايد. شود به شکل مؤثری بيماری را از بدن خارج می

جستند و در ‌ابخشی برای خودشان بهره میهای شف مشايخ به ندرت از شيوه

ابومعاوية »موارد نادری هم که نقل شده برای انجام فرائض و عبادات بوده است. 
الاسود را گويند چشم بشد، چون مصحف باز کردى خداى چشم وى بازدادى و 

  (645: 1949)قشيری .« کردى، نابينا شدى چون مصحف فراهم
. در تاريخ اند‌بوده یدارای ارزش و اعتبار خاص ديربازاز مقدسّ مکتوبات 

ها و  توان مکتوبات مقدسّ را هسته و کانون قدسی بسياری از آيين اديان می
خوراک که از همان آغاز  چون پوشاک و مناسک تصور کرد. برخلاف وسايلی

در همان نگاه نخست جنبة الوهی و روحانی  مکتوباتبرخی اما  مقدسّ نسيتند،
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 ناپذير خدشه سندی مثابة به آيين و دين آن به مومنان و باورمندان سوی از داشته،
 اند.  شده پذيرفته قدسی حال عين در و

ها اهميت های مقدسّ در جوامعی که ثبت و ضبط نوشتهکارکرد نوشته
صورت و محتوای کتب مقدسّ حتی درون يک مجموعه »يابد، متفاوت است.  می

مثلاً در جوامع  (695: 1945)الياده« کتب مقدسّ واحده به شدت متفاوت و متغيرند.
ابتدايی مکتوبات در قالب حرز و تعويذ و طلسم و نمادها و اشکال بوده است که 

ن و شدند با گذر زما در شفابخشی و و درمانگری و راندن شرور مؤثر واقع می
پيشرفت جوامع و ظهور اديان توحيدی، مکتوبات دينی اهميت معتنابه پيدا 

ها از آن در  کردند، مأثورات و ادعيه از جانب انبياء و اوليا وارد شدند و انسآن
 جهت بهبود و کسب سلامتی استفاده کردند.

ظهور  ها تا فرهنگ توده مردم از اسطوره تعويذها و حرزها :الف( تعويذ و حرز
تعويذ در لغت به معنای پناه بردن است. در اصطلاح اند.  و بروز آشکاری داشته

نويسند؛  ای ازپارچه، چرم، کاغذ و... می را بر روی قطعه قرآنای از  دعا يا آيه
نوشتن تعويذ و بستن بر بيمار از جمله اقداماتی است که برای شفای بيمار و هم 

 حدوداز ». در گذشته نيز شده استصيه چنين محفوظ ماندن از چشم زخم تو
وجادگران بودند،  همان کاهنان، که النهرين بين پنج هزار سال قبل، پزشکان

آويختند  می  طلسمیکردندآن بود که به او  نخستين کاری که برای درمان بيمار می
 از بدنتا خرسند سازد نش قرار داشت روح شروری را که در درون بد که بتواند

طلسم دارای »پوست آمريکا  در قبايل سرخ (57: 1962 دورانت)« رود.بيرون  بيمار
قدرتی است که مردم برای برآورده شدن حاجات خود با همراه داشتن آن، يا 
اوراد خواندن در برابر آن و يا اجرای مناسک اعتقادی معين از آن استمداد 

اوراءالطبيعی ساکن جويند. غالباً معتقدند که در طلسم و تعويذ موجودی م می
  (127: 1952 )سعيدی مدنی« است.

های شر و زيانکار  های مؤثر عليه آفريده تعويذها و افسوناين » در ايران باستان
.« کند ها، بلايای زمينی و آسمانی حفظ تا مردمان را از انواع بيماری شود يافت می
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 و خنثی در فرهنگ اعراب جاهلی برای کارکردهای تعويذ (616: 1951ضی ر)
است.  رفته کار می  های گوناگونی به روش رات سوء،يا محدود کردن اث کردن
 از نيز وجود دارد و ايران در تأثرفرهنگی و تداخل تأثير تحتگونه باورها همين

 های جامعه ويژه به ايران مختلف مناطق در اجنه رماندن برای اشياء  گونهاين
  .شود می استفاده روستايی

شيخ، يا مستقيم به جهت شفا کتابت در عرفان اسلامی اين تعويذها را 
های شيخ، غيرمستقيم از  نوشته يا دستبسته است.  برعضو بيمار میکرده،  می

 .شده است می طرف مريدی به نزد بيمار فرستاده 
الاسلام به رباط بعنان  شيخبن ابو القاسم سنجرى روايت کرد که وقتى  حسين»

رفت، ترکمانى کودک خوب دوازده ساله بياورد، سخت مفلوج شده بود و بر 
الاسلام چيزى بر وى  بسته شده بود. شيخ جاى مانده، قرب سالى بود که زبان وى

خواند. در حال زبان وى گشاده شد. تعويذ بنوشت و بر وى بست. ازجاى 
 (159: 1972 غزنوی« ) برخاست و به رفتن آمد.

يک متن چه به صورت مکتوب يا ملفوظ و چه بر روی يک شئ يا پارچه يا 
کاغذ نقش مهمی را در شفابخشی اکثر جوامع و سنن ايفا کرده است که هرکدام 

با قرائت و خواندن  با روش خاصی مورد استفاده قراربگيرند؛ همراه ممکن است
يا با لمس  و حرز بستن مثل تعويذ ا با حمل وچون شعر و دعا ي دنشفابخش باش

شود و در آب به بيمار  نوشته میکه  دعايیخوراندن مثل يا با  دستخطه و ممثل نا
زمان عامل  خوراندن پانيذ و خواندن دعا هم پيلمقامات ژندهدر  .شود خورانده می

  (155: همانر.ک.)اند.  درمان بيمارشده
 : شده استتأکيد « تعويذ و دعا»زمان  همدر ابيات زير هم بر نقش ترکيبی و تأثير 

 بدو گفتا شنيدم ماجرايی
 که نابينا بسی و مبتلا هم

 

 گويد فلان زاهد دعايی  گه می 
 ازوبه شد به تعويذ و دعا هم 

 ( 29: 1954) عطار                            

گاهی موارد شيخ به يکی از شاگردان شعر يا دعايی را املا  ب( شعر شفابخش:
کند که مستقيم دستخط خود شيخ نيست؛ دستخط مريد نيز همان نيت شيخ را  می 
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شود. شيخ بنا  ها به در خواست بيمار انجام نمی اين گونه شفابخشیکند.  می عملی 
کند.  می ر کتابت گزيند و شعری را برای بيمابر صلاحديد خود اين شيوه را برمی

و در اساطير  شده استای است که در عرفان اسلامی ثبث  اين شيوة تشفی مقوله
های صورت  . نکته جالب توجه در شفابخشیندارد ای و اديان چندان پيشينه

گرفته با شعر اين است که بر خلاف حرزها و تعويذها که معمولا کسی از 
ر همچون خود او از محتوای و مضمون شده، اطرافيان بيما می مضمونشان باخبر ن

. اين شيوه از شفاطلبی از شعر بيش از آنکه به شده است می شعر با خبر 
است،  چون و چرای ولی انگاری شعر بيانجامد در پی اثبات کرامت بی  قدسی

که در اختيار همگان قرار دارد، کيميايی  تواند از آن امور عادی کسی که می
  شفابخش پديد آورد.

ما بود رنجى پديد آمد.   شيخ  اند که استاد بو صالح را که مقرى آورده»
چنانک صاحب فراش گشت. شيخ ما خواجه ابوبکر مؤدب را ـ که 

اى  اديب فرزندان شيخ بود ـ بخواند و بفرمود که دوات و قلم و پاره
کاغذ بيار تا از جهت بو صالح حرزى املا کنيم تا بنويسى. کاغذ و 

 بنويس، بيت: بياورد. شيخ ما فرمود که دوات و قلم
 حورا به نظاره نگارم صف زد

 مطرف زد يک خال سيه بران رخ
 

 رضوان بعجب بماند و کف بر کف زد 
 .ابدال ز بيم چنگ در مصحف زد

 

خواجه بوبکر مؤدب بنوشت به نزديک استاد بو صالح بردند و بر وى 
روز بيرون آمد و آن بستند در حال اثر صحتّ پديد آمد. و هم در آن 

 عطار؛ ر.ک. 961و962: 1999رمحمدبن منو« )عارضه ازو زائل گشت.

  (155ـ159: 1972؛ غزنوی 99: 1942

ابيات لزوماً »است؛ درحالی که  ديگری نيز برای بيمار خاصيت درمانی داشته شعر
شود عرفانی نيست. فقط  می ای که از کل داستان گرفته جنبه عرفانی نداشته، نتيجه

« شود که در کار صوفيان حقيقتی هست. برای پدر آن نوجوان معلوم می
 (124: 1996)پورجوادی 
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چون عمرو باصفهان آمد، حدثى بصحبت وى پيوست و پدر مانع وى بود از »
و مدّتى برآمد. روزى شيخ برخاست و با جماعتى فقرا  صحبت عمرو تا بيمار شد

به عيادت وى شد، حدث بشيخ اشارت کرد تا قوّال را بگويد تا بيتى برخواند 
 عمرو قوّال را گفت: بر خوان شعر.
 ما لی مرضت فلم يعدنى عايد

 
 منکم و يمرض عبدکم فاعود 

 
وى کمتر شد بيمار چون بشنيد برخاست و بنشست و لهب و سلطان بيمارى 

 گفت: زدنى قوّال. برخواند:
 و اشدّ من مرضى علىّ صدودکم

 
 وصدود عبدکم علىّ شديد 

 
 (142: 1959)هجويری « بيمار برخاست و نالانى ازو کم شد.

شفابخشی با اشيا مختص حيات اوليا نيست. آنان بعد از  ج( نامه شفابخش:
چيزهايی که زمانی باهم تماس داشتند پس » وفات نيز اذن شفابخشی دارند چون

يک شئ مادی هر کاری که  کند... می از دور بر هم اثر  از قطع آن تماس جسمی
بکند اثری مشابه به روی شخصی که زمانی با آن شئ تماس داشته است، خواهد 

 (54: 1721)فريزر « نهاد.
عتقاد انسان به عارفان و آثار به جا مانده از بزرگان و عارفان علاوه بر نماياندن ا

ها در غياب آنان است. زمانی که برای انسان معتقد و  اوليا، برآورنده نياز انسان
مؤمن ميسر نيست تا با نبی و ولی به شکل مسقيم ارتباط حاصل کند به وسائط 

ها پس از نوشته بعضی از دست کند. می اش غلبه  شود و بر بيماری ها متوسل می آن
شود. از جمله موارد، نامه شيخ  مرگ ولی، جايگزين قدرت و مرجعيت ولی می

که به دليل  شده استگری استفاده  جام است که پس از وفات وی برای درمان
متبرّک شدن بر دستان ولی دارای ارزش و اعتبار است. هدف از روايت اين گونه 

وی زمان و مکان و اثبات ها بسط قدرت معنوی شيخ يا ولی در فراس روايت
های قدسی او حتی پس از مرگ است که بدون ترديد با  چيرگی و تسلط جنبه

 های مريدان همراه بوده است. ها و مبالغه اغراق
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الدين به دست  ای بعد از وفات شيخ الاسلام به سی سال از کتابخانه برهان نامه»
سرخس رفته بودند بديشان الدين به تعليم به  آمد که وقتی برهان الدين و قطب

 .«نوشته بود.به هر رنجوری که آن نامه بدادند بيشتر گفتند که صحت يافتيم
 (915: 1972)غزنوی 

 پوشاک مقدّس: خرقه، پیراهن، کلاه و ملحقات )نعلین وکفش( (2
تواند اثری همانند  لباس چيزی است که اتصال مستقيمی با اشخاص دارد و می

کارگيری  به تأثيرگذاری از راه»در جادوی مسری ؛ جادوی مسری داشته باشد
اجزاء و اشيائی است که زمانی در مجاورت و تماس نزديک با چيزی يا کسی 

هايی از جامه کسی همراه با اعمالی  کارگيری مو و ناخن ويا پاره اند، مانند به بوده
در باور انسان دنيای  چنانکه (52: 1929)بلوکباشی .« جادويی برای تأثيرگذاری

 با ریفتار »هرباستان نيز ارتباط جادويی بين شخص و لباس او وجود دارد و 
ّ  محلازلحظه در آن  که چند هر ارد،گذمی ثرانيز او  دمستقًيما برخو او یهاسلبا
 پوشاکلنّهرين »ابين کهنیهاوربادر  (112: 1721ر)فريزباشد.«  دور رنظر بسيا ردمو
 سمامر در رشهريا ردای ن،يک باستادنز ورخادر  .شتداند پيو يت اوشخص با دفر
ر د (5149 :1945 یرگ)« .شتدا دبررجانشين خويش کا نيدزگبر ويين تطهير آ

 به ،کنند متبرّکش نيشاا شاکی کهوپشيخ يا و  »قطب سنيز لباتصوف اسلامی 
لا وا ایتبهو ر ممقا صاحب اش هندو دار ستا شمندارز نارگين بزا دخو ازهندا
آيين خرقه پوشيدن و خرقه متبرّک يکی  (122: 1997)حسينی مؤخرو همکاران « .ستا

 خرقهو  نهداو  سر بر ستد که انبدپير: » شده است می از آداب خانقاه محسوب 
ين ا فقتامرو  صحبت ،ين شخصا قستحقاانمايدکه می خلق به ،شدپو در وی
 (  599: 1999بن منور)محمد« گشته است. من محقّقو  ممعلو راطايفه 

های مذهبی و روحانی افزون بر ارزش  پوشاک گروه ( پیراهن و خرقه:الف
کرده و ماية عزت و احترام  اجتماعی اين گروه، نقش تربيتی و معنوی رانيز القا می

اند، عارفان و  از جمله طبقاتی که لباس مخصوص به خود داشته.ها بوده است آن
. شده استازنوع پوشش اين طبقه حاصل « تصوف»ان اند؛ حتی عنو صوفيان بوده
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کردند و به جنبه ظاهری و مادی آن اعتنايی  های کهنه وژنده برتن می آنان لباس
شدند و  ساز نجات زندگی يک فرد می ها با همان، زمينه نداشتند. اما برخی از آن

و  گشتند؛ پس افزون بر نقش فرهنگی و اجتماعی ابزار تسلی و تشفی واقع می
توان  برآورده ساختن نياز فردی و طبيعی کارکرد مهم و باارزشی به لباس می

به دليل تماس با نبی  ها است که افزود و آن ارزش معنوی و روحانی انواع جامه
کردند. به اين ترتيب وقتی  ای از قداست پيدا می  شدند و جنبه و ولی شفابخش می

، حضور حقيقی بُعد باطنی دين را شود يک شيئ متبرّک عامل شفای بيماران می
اين گونه اشياء که به واسطة »کند.  می ها ملموس و محسوس  در زندگی آن

اشياء  توان نمونه اند را می مجاورت با انسان مقدسّ جنبة قدسی و شفابخشی يافته
رسد در اديان  به نظر می (195: 1994 حقّی)« مقدسّ در پديدار شناسی دين دانست.

گردد؛ زمانی که  پيشينة شفابخشی با لباس به زمان حضرت يعقوب برمیابراهيمی 
پيراهن حضرت يوسف به حضرت يعقوب رسيد و با استشمام آن روشنايی 

 «ا.جْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًوَفَلمَاَّ أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلىَ »ديدگانش بازگشت: 
يوسف را دليل شفابخشی آن نقل ميبدی بهشتی بودن پيراهن حضرت  (96/يوسف)

 کرده است: 
آن پيراهن از حرير بهشت بود وَ هوُ الَّذى اَلبَسَ اللَّه ابِراهيم يوَمَ طَرَحَ فِى النّار »

فَکسَاهُ اسِحاقَ ثُمَّ کَساهُ يَعقوبَ ثُمَّ جَعلََهُ يَعقوبُ فى تَعويذِ وَ عَلّقَهُ مِن جيدِ 
ذلِکَ وَ کانَ قَميصاً لا يَمسَّهُ ذو عاهِةً الّا صحّ، يهودا يوسُفَ وَ لَم يَعلَمُ اخِوَتِهِ بِ

و  گفت پيراهن بمن دهيد تا من برم که آن پيراهن بخون آلوده ازين پيش من بردم 
« ، تا امروز ببشارت من روم و سبب شادى من باشم. اندوه بر دل وى من نهادم

 ( 197: 2: ج1946 )ميبدی

يه معتقد است که خرقه شيخ، دردهای اخلاقی سهروردی نيز پس از تشريح اين آ
اى که بوى آن )پيراهن حضرت  هر بلازده» کند: می را هم از وجود مريد زائل 

يابد، پس، خرقه  يوسف( به مشام وى رسد، دواى وى شود، و از آن درد شفا
هاى ظلمت و دردهاى اخلاق  از جمله علتّ شيخ کامل همين کار کند مريد را

 (72 :1942 )سهروردی« ذميمه و مضايق کسالت و بطالت نجات دهد.
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شفايافتن زنی که با لمس ردای حضرت »در خلال معجزات حضرت عيسی، 
های  و همين طور لباس شده است( ذکر 29: 1957نژاد  )زيبائی« عيسی بهبود يافته،

عبداللّه خادم » شده است می جويی و شفاطلبی لمس پيامبر اکرم نيز جهت تبرکّ
 های  نشانه با بلندی روپوش و جبه ،اسماء دختر ابوبکر گويد: بانوی من اسماء

 را آن ما و پوشيد می خدا)ص( رسول را جبه اين: گفت و داد نشان من به سبز
 کند می روشن تفاصيل  اين (552: 5تا، ج بی ،زينی) «.گيريم شفا می آن از و شوييم می

و مصداق بارز آن که در آيات کريمه و روايات شفابخش بودن به برخی از اشياء 
 .شده است به لباس استناد

در عرفان انواع البسه چون پيراهن، خرقه، ردا، لباچه و کلاه با روشهای متفاوتی 
نظير پوشاندن پيراهن بر بيمار، انداختن آن بر عضو بيمار، ماليدن آن بر محل 

 اند. جراحت، تکه تکه کردن لباس، لمس کردن آن از ابزارهای شفا بوده
توسط مردمان شروان دافع « به سرنهادن»در حکايت زير لباچة بوسعيد با  

 نام گرفته است؛« ترياک مجرب »شود تا اين حد که بلا و وبا می

اگر وقتى »ای که شيخ بوسعيد به بونصر داد و آن را در خانقاه شروان نهاد تا  لباچه
قحطى و وباى و بلايى پديد آيد، در آن ولايت، آن جامه شيخ بر سر نهاده به 
صحرا برند و جمله خلق بيرون شوند و دعا گويند و به حرمت آن جامه و شيخ، 
حق، آن بلا به کمال فضل خويش و به حرمت شيخ از ايشان دفع کند و مردمان 

 یغزنو؛ 147: 1999)محمدبن منور« آن ولايت آن جامه را ترياک مجرّب گويند

514:1972 ) 

 خود شيخ جام، زنی توسط« پوشاندن پيراهن به بيمار»در حکايت ذيل با 
 ديوانه عافيت يافته است: 

بود،   ديگر عمر عليک روايت کرد که در شهر سرخس زنى ديوانه از هش بشده»
پيراهن خود درو الاسلام او را بنواخت و چيزى بر وى خواند و  بياوردند. شيخ

بخفت. چون بيدار شد کودک داشت   پوشيد. در حال آن زن آرام گرفت و ساعتى
است و  او را شير داد. شوهر وى گفت: يک ماه است تا او را قرار و آرام نبوده
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« الاسلام او را عافيت داد. است، خداى تعالى ببرکات شيخ اين کودک را شير نداده
 ( 154: 1972)غزنوی 

چشم دانشمند عبدالصمد را که به « ماليدن خرقه»جام با  امتی ديگر، شيخدر کر
 ( 591: 1952)ر.ک. غزنویبود، شفا داده است.  دليل فرورفتن تراشه رنجورشده

کلاه يکی از اجزاء پوشاک مردان بوده است و در گذشته بر پوشيدن   :ب( کلاه
. تأکيد داشتند و در التزام چين، دستار و.. ها چون کلاه، عمامه، عرق انواع سرپوش

بدان علاوه بر محافظت از سر و جنبه زينتی آن، مقاصد ديگری چون رعايت 
ادب و حفظ آبرو و علامت عبوديت و احترام برای آن عنوان شده و از عناصر 

رفته است. کلاه هم طبقات مذهبی و روحانی  نمادين شناخت هويت به شمار می
کرده و هم مبيّن جايگاه  افراد را آشکار میو هم هويت فرهنگی و اجتماعی 

از احترام و تقدسّ برخوردار » است؛ کلاه در نزد متصوفه نيز تربيتی آنان بوده
)حسنی « داری است. های ايشان در مسير تهذيب نفس کلاه است و يکی ازسنت

کارکرد ديگری که بدان افزوده شده واسطه شدن در جهت و  (22: 1955
 .کرده است بيماران است که شيخ از آن استفاده میشفابخشی 

آوردند...شيخ  های آوردند، پنج تن او را بگرفته بودند و می  از باخرز ديوانه»
الاسلام کلاه خود بر سر او نهاد. آن شب بياراميد، ديگر روز بامداد تندرست 

 (159: 1972)غزنوی « شد.
در » شده استای  ن اشارهنيز به جنبه درمانی حلقه سرزنا شاخه زريندر 

هايی که سردرد داشتند، غالباً ديده  مرکز استراليا آن 5و تيجينگلی 1قبايل وارامونگا
 (297: 1721)فريزر « گذاشتند. که حلقه سر زنان را به سر می شده است

ها و خارو  در بادی امر برای مراقبت از پا در برابر ناهمواری نعلین و کفش:ج( 
رود و شايد جز وجه ظاهری کاربرد ديگری نتوان برای آن  خاشاک و... به کار می

افزارش  در نظر گرفت، اما از آنجا که پير واسطه عالم برين و فرودين است، پای

                                                           

1. Varamonga    2. Tijingly 
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لی عامل امر مهمی تواند با اشيای هرچند به ظاهر معمو نيز مقدسّ است و می
نمادها و ابزارهايی که جنبه دنيايی  گونه شود و آن را تبديل به شئی نافع کند. اين

و مادی دارند از نظر کاربردی و اعتقادی دچارتحول شده و در هيأتی قدسی و 
از نشستن درون فرايندی »در حقيقت تقدسّ چنين اشيايی شوند.  مينوی ظاهر می

لأ، شود، نه از گوهرة خود شیء. اين اشيا در خ یتاريخی و فرهنگی حاصل م
 ( 719: 1995)گريمس « د.معنايی ندارن

در رواياتی دردشکم عضدالدوله، جمله اطبا را عاجز کرده است، اما نعلين 
نقل است که »او گشته است:  ابوالحسن به اذن و حکم حقّ تعالی مسبب عافيت

شکم برخاست. جمله اطبّا را جمع عضد الدوله را که وزير بود در بغداد درد 
ابوالحسن خرقانی به شکم او   شيخ  کردند، در آن عاجز ماندند، تا آخر نعلين

از کفش »و در روايتی ديگر  (524: 1942)عطار « اد.فرونياوردند، حقّ تعالى شفا ند
الله ها روی نمود، باذنمولانا به هر رنجور و نيازمندی که آب دادندی چه کشف

 (999: 1959)افلاکی .« فتندیشفا يا
  ( خوراک مقدّس: پانیذ، آب متبرّک، آب دهان شیخ و ملحقات )خلال(3

کنند و  شدن خاصيت شفابخشی پيدا می علاوه بر اشيای ملموسی که با متبرکّ
دارند و  ها، نيز چنين خاصيتی شوند، برخی از خوراک علت معالجه بيمار واقع می

کنند. حال ممکن است  میزا و شفابخش را به بدن بيمار منتقل  نيروی برکت
شوند. برخی مواقع  و يا به محل آسيب و درد ماليده ها تناول گونه خوراک اين

 حتی اين متعلقات قابل تناول نيستند، مثل آب دهان شيخ و آب وضوی پيامبر.

خاله من شرفياب محضر » :کند که گفت می روايت  «جعيدبن عبدالرحمان»
پيغمبرشد. مرا با خود برد و عرض کرد: ای پيامبر خدا، فرزند خواهرم آسيب 
ديده است آن حضرت دست بر سر من کشيد و دعا کرد و برای من خير و برکت 

: 1991بخاری )« .يدمخواست و وضو گرفت و من از آب وضوی آن حضرت نوش

6/261 ) 
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و  دارنديی ماورا یا مهشها سرچ یاز خوردن یگروه یرطياساه آيينی و در نگا
خدا  کخورا عتاًطبي .ندياز خود او یجزئ ايمأکول او  اي يیخدا دستپخت يیگو
های اسلامی  و انديشه قرآندد در گر ضيف بعمن تواند دارد و می هخداگون تاصيخ

و  شده استتعبير « رزق خداوند»نيز خوراک چيزی است که به طور ويژه 
 : شده استشفادادن با رزق خداوندی جزو معجزات حضرت عيسی نقل 

طعامى است که رب العزة بکمال قدرت خويش و بجلال عزّ خويش »
ن و مجذومان و پس عيسى درويشان را و عاجزان و نابينايان و بيمارا...نوآفريد

کلوا من رزقکم الذى رزقکم ربکم، و  ديوانگان و بلا رسيدگان را بخواند و گفت:
ايشان درافتادند هزار و سيصد مرد و زن ازين ...يکم، فانه ربکمفادعوه ان يش

همه از گرسنگى سير گشتند، و  درويشان و بيماران و بلا رسيدگان، و بخوردند.
: 9، ج1946 ميبدی) «ها و بلاها پاک گشتند. عيبيافتند، و از  از بيمارى شفا

 ( 566ـ564

ممکن است موجب  ها هخوردکه نيماميانه ع باورهایبرخلاف برخی  الف( پانیذ:
های دينی و اسلامی اما در آموزه کنند؛ می از خوردن آن اجتناب و شوندبيماری 

برخی  مؤمن متبرّک بوده و خوردن آن مستحب است وچه بسا که ةوردخ نيم
. امام صادق)ع( فرمودند: سلامتی شودمايه  ها را از بدن انسان دور کرده و بيماری

؛ 121:1965)صدوق « خورده )سؤر( مؤمن درمان هفتاد نوع درد است. همانا در نيم»

 (514:1972 یغزنور.ک. 
 ل منور کن به انوار جلید

 سرور عالم، شه دنيا و دين

 سؤر رسطاليس و سؤر بوعلی

 

 چند باشی کاسه ليس بوعلی؟  

 سؤر مؤمن را شفا گفت ای حزين

 کی شفا گفته نبی منجلی؟
  (97ـ96: 7، ج1952)شيخ بهايی            

و شده  رفان تنيدهدر ع هايی با توجه به پيوند دين و عرفان، چنين آموزه
را  یماد یها یخوردن. عرفا کردند مريدان و بيماران از اين طريق استشفا می

شدند. ازجمله  ند و موجب تقدسّ و نيروبخشی آنان میکرد متبرّک می
يا آب  (197ـ192: 1972ی غزنو)ر.ک. است « پانيذ»های شفابخش  خوردنی

ند. اين گونه خورا آشامد و مابقی را به بيمار می آن را می شيخکه  ای خورده نيم
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ای است  شايد جلوهها  تأثير مشايخ صوفيه در متبرّک کردن خوردنی و نوشيدنی
شده های عارفانه در ادبيات نمايان  ازکارکرد رازناک در اساطيرکه به شکل کرامت

 اًمقدّسند که بهتراست ابد و متبرّک ای هاندازبه  ها عامط ضیبع»رطيدراسا است
‌(94: 1945)الياده .« خوردب کیبه مقداراند ايها را نخورد  آن

شود شايد به  ديد شيخ اعطا می ها بنابر صلاح در عرفان، اغلب اين خوردنی
 اين دليل که کسی به استفاده از آن تمايلی نداشته باشد. 

الاسلام آوردند، يکى دو سال بود تا ديوانه بود... وى  ترکمانى را به نزديک شيخ»
م پانيذى در دهن الاسلا اند؟ گفت: ندانم. شيخ را گفت: اين بند بر تو چرا نهاده

  (1)(97: 1972)غزنوی« گرفت، وى را داد.. عاقل و هشيار گشت و برفت.
ها شيخ، با  احتمال دارد در برخی موقعيت ب( آب متبرّک به نفس شیخ:

 درخواست بيمار، آبی را به جهت استشفا با نفسش متبرّک کند.
اى آب به نزديک وى آورد و  وقت که شيخ ما به نيشابور بود کسى کوزه در آن»

گفت: بادى برينجا دم از بهر بيمارى. شيخ ما بادى بر آن کوزه دميد و از آن مرد 
بستد و بخورد. مرد گفت: اى شيخ! چرا چنين کردى؟ شيخ گفت: اين باد که 

ازايى فردا تا باد شفا در درينجا دميدم کسى اين شربت جز ما نکشد. اکنون ب
 (921: 1999)محمدبن منور« دمم.

شکل کلی ديگر در باب اشيا فردمحور  خورده: نیم ج( شفابخشی گروهی با آب
ای را  بودن و گروه محور بودن است. بدين معنی که يک شئ گاهی مواقع عارضه

اند. مانند  از يک فرد دورساخته و با تبرّک به متعلقات شيخ به سلامتی دست يافته
در کاريز عمر گروهی به دليلی نامشخص تناول گروهی از آب نيم خورده که 

اند شيخ با خواندن دعايی بر کوزه آب و خوراندن آن به بيماران اعاده  اسهال شده
کوزه » کند.در کاريز عمر گروهی به اسهال مبتلا شده بودند شيخ احمد می صحت 

چيزى بر آن خواند، گفت: ايشان را  آب خواست، بدو داديم، قدرى بخورد و
  (5)(556ـ554: 1972غزنوی)« دهيد! وهمه در حال به شدند.
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کند که پزشک استفاده از آن را منع  می در برخی مواقع شيخ طعامی را توصيه 
غزنوی )ر.ک. شود.  ای که به دستور شيخ جام خورده می ، مثل خربزهکرده است

و با  بن عبدالله زيان دارد يا سيبی که به تشخيص طبيب برای اسماعيل (577: 1972

بن عبدالله ناتوان بود. طبيب در پيش  اسماعيل»ندايی غيبی عامل شفاگشته است: 
تو را دردی است که سيب زيان دارد از سيب »او آمد و نبض او بديد، گفت: 

ب آوردند و از آن چون طبيب بيرون شد، اسماعيل بفرمود تا سي« اجتناب کن.

 (629: 1997 ،نام )بی« بخورد، شفا يافت.
های متبرکّ، غذای حرم  های مقدسّ امروزه در قالب نذری ها و نوشيدنی خوردنی
شده گردد، نمايان  میهايی که در مراسم مذهبی توزيع ها و تمامی خوراک و شربت

 .است

ها در  خورده از ديگرعناصر شفابخش آّب دهان شيخ است که با نيم د( آب دهان:
ماية برکت بوده و هر بخشی و  آب دهان اوليا سمبل و تجسد حياتپيوند است. 

شده؛ افزون بر حامل بودن عطايای معنوی بر قلب و روح  می کسی با آن مستشفی 
زداينده و محو کنندة هر جهل و بيماری از وجود »توانسته است:  ، میسالک

دهان چيزی است که مستقيماً از جسم شيخ آب  (51: 1955پور )ايرج« مريدان باشد.
ترين عنصری است که بيمار از آن در جهت بهبودی امراضش  تراود و متبرکّ می

 کند. می استفاده 

با آب دهان آن را در معجزات وجوی سير تاريخی شفابخشی  در جست 
حضرت عيسی، حضرت موسی و بعد از آن به کرّات به وسيله پيامبر اعظم 

توان شاهد بود. آب دهان رسول اکرم مايه حکمت و علم بوده است.  می
 ،کند می وقتی پيامبر درخواست ولی و جانشين « عشيرتک الاقربين»ماجرای در

  د:فرماي میسپس پيامبر به او د، شو قدم می هر سه بار پيش)ع( حضرت علی
پس دهان او را باز کرده از آب دهان خود در دهانش ريخت و . نزديک من آی»

آه که  :نيز بين دو شانه او و دوپستانش را با آب دهان خود تر کرد، ابولهب گفت
دادی، که دعوتت را پذيرفت، دهانش و رويش را  بدی به پسـر عمتة چه جايز
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« پر از علم و حکمتش کـردم :فرمود هان خـود کـردی،پر از تف و آب د
 (12/746: 1947)طباطبايی

مردی  شده استبه شواهد بسياری از طريق شفابخشی با آب دهان اشاره 
آن دندان از دست آن مرد بستد و به آب دهن »دندان مرد لشگری را بشکست 

: 1949)قشيری « خويش تر کرد و باز جاى خويش نهاد ودرساعت درست شد.

 (197و556: 1972ی غزنور.ک. ؛ 695
دهان، در عنصری مثل آب دهان خاصيت پزشکی نيزدارد و به دليل اهميت بزاق 

امروزه نيز درست کردن  شود و ها توصيه می طب سنتی نيز جهت بهبودی زخم
در . »رود ها به کار می ها و عفونت خمير با آب دهان برای درمان بعضی از زخم

چهار يا پنج مثقال آرد گندم خالص با يک حبه قند را با آب دهان خمير ساوه 
 (997: 1992اللهی  جانب) .«گذارند می کنند و روی دمل  می 

پذيرفته، بيمار از شيخ  شفابخشی در مواردی به پيشنهاد بيمار انجام می
کرده و در مواردی هم  استشفا با شئ خاصی مانند تعويذ يا پانيذ می درخواست

بدون خواهش و اطلاع بيمار، شفاگر با مشاهده و درک بيماری اقدام به شفای 
گاهی  .کرده است می ای خاص را توصيه و گاهی استمداد از وسيله کرده وی می

ثل خلال دندان را ای م اوقات حتی بدون مشاهده از طريق مريد و شاگرد وسيله
 است.  باز يافته ااش ر است و بيمار با به کارگيری آن سلامتی نزد بيمار فرستاده

کرد، شيخ ما ابو سعيد سه خلال به  چون شيخ ما را وداع می  بشخوانىبوعمرو »
شيخ بو عمرو داد که شيخ آن را به دست مبارک خود تراشيده بود. چون به 

اى بود که خانقاه کرده بودند، شيخ بو عمرو درين خانقاه  بشخوان رسيد، حجره
کوزه  نزول کرد و مردمان بشخوان و ولايت نسا بدو تقربها کردند. شيخ بوعمرو

هاى شيخ ما بدان آب بشستى و از آن آب  آب خواستى و يک خلال از آن خلال
به بيماران ولايت بردندى. حق، به برکت هر دو شيخ، آن بيمار را شفا دادى و در 

رئيس  وقت در بشخوان رئيسى بود که او را پيوسته قولنج رنجانيدى. شبى آن
ر گشت..شيخ بو عمرو از آن يک قرا بشخوان را آن علت برنجانيد و از درد بى

محمدبن (« خلال بشست و آب به وى فرستاد. او بخورد. در حال شفا يافت.
 (569: 1972ی غزنور.ک. ؛ 527ـ  521: 1999منور
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 های پژوهش داده و بررسی تحلیل
های تحقيق را دربارة اشيای شفابخش در  توان يافته بر اساس آنچه گذشت می
تحليل کرد. مثلث نخست ارتباط شفابخشی را در سه قالب دو نمودار تجزيه و 

های  کند و مثلث دوم پارادايم می ترسيم « کننده دريافت»و « واسطه»، «مرجع»ضلع 
به تصوير « روحانی»و « فرهنگی»، «مادی»گانه شئ مقدسّ را در سه ضلع  سه
 کشد. می

رتباط با او الف( مرجع )شيخ( در رأس اين هرم قرار دارد و شئ واسطه تعامل و ا
و بيمار است. شفابخشی مشايخ، نمايانگر رسالت دينی و اجتماعی عرفان و 
تصوف نيز هست. از سويی با اقدامات شفاگرانه اتصال به يک منبع لايزال را 

کند و از سويی ديگر عرفان و تصوف را از تصور انزواگرايی وفرد  می اثبات 
بخشد که به مثابه پديده اجتماعی میسازد و به آن رنگ و بوی محور خارج می

 کند. می اجتماعی در زندگی افراد ايفای نقش 
ای فرامادی و قدسی  دهد و با حضوراو، شئ جلوه مرجعيت پير به شئ اعتبار می

يابد. پير در اين هرم با وارد شدن به عالم عرفانی وشهودی به عرفان و تصوف  می
سازد و مقدسّ بودن  را متبلور می بخشد و نوعی تجربه حسی و عينی وسعت می

ملموسی کند و سرانجام مخاطب را به آن تجربه  می رابرای بيمار ملموس  چيزها
خواند. او با استمداد از اشيا، در جسم و روح دريافت کننده نفوذ و رسوخ  فرا می

کند. ظاهرامربرای برخی از بيماران شفای جسم است اما با اين اقدام، پيردر  می 
کند و عملی متعالی و  می ت و تقويت باور فکری و روحی او نيز عمل هداي

 کند. می معنوی خلق 
ب( واسطه )شئ( چيزی مادی و فيزيکی که به خودی خود و دريک زمينه بدون 

يابد با حفظ همان  متن حامل معنای خاصی نيست اما وقتی به يک مرجع تعلق می
شود و ديگر  کننده واجد معنا میبافت و شکل برای دريافت کننده يا درخواست

همان چيز ياشئ نيست بلکه دارای اعتبار و سطوح تأثيرگذاری است و نوعی 
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و  شخصیای کاملاً چنين تجربه آورد. تجربه زيسته برای طرفين پديد می
درشفابخشی، شئ گسسته و تک بعدی دريافته نمی شود ناپذير است؛  شرکت

تر ارزشمند و دارای خاصيت است. اشيای  بلکه به سبب پيوستگی به منبعی غنی
 دهد. ها را از حالت ايستابه حالت پويا تغيير می آن  مورد استفاده در شفابخشی

ج( دريافت کننده )بيمار( کسی که باعث آشکارشدن کرامت ولی می گردد و 
کند؛  می برحسب نياز و شرايط فکری و روحی و جسمی به شخص پير مراجعه 

کند يا پير با درک و دريافت خود، او را  می يا با در خواست از پير شفايی دريافت 
 بخشد.  شفا می

شود وبينشی  برای دريافت کننده فراهم میدر استمداد ازاشيا نوعی تجربه زيسته 
کند.علاوه برشفای جسم وروح، مرزها  می جديد از عرفان و قداست پيررا کسب 

شود و نتيجه اين تعامل يک معنای تازه شکل  های بين او و شيخ پر می و شکاف
 شود. گرفته و منحصربه فرد است که ارتباط عميق روحانی با پيررا منجر می

        
 : بررسی زوايای شفابخشی1نمودار شماره 

يک شئ دارای چندين الگو و زاويه  مختلف: بررسی اشیا شفابخش در پارادايم

است. غالب اشيا درپارادايم مادی و فرهنگی مجال بحث دارند. اما در شفابخشی 

 (156ـ159ـ 559ـ595: 1972 یغزنو)ر.ک. ها متفاوت است.  زوايای پارادايم
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در پارادايم مادی به طور کلی خصوصيات فيزيکی و  مادی: الف( پارادايم

ظاهری و کاربردی شئ و ارزش مادی آن مورد توجه است. اما در تصوف، اشيا 

از اين خصوصيات عبور کرده و در پاردايم مادی چندان اعتباری ندارد چه بسا 

که فاقد ارزش باشد )نعلين و کفش و پانيذ( اشيا حتی ظاهری جذاب و زيبا 

ترند. در هر صورت انسان از تماس  ندارند در عوض در پاردايم روحانی برجسته

با اشيای مادی در اين گونه شفابخشی ناگزير است.شی در اين الگو فقط نشانه و 

-علامت است تا پاردايم روحانی را منعکس کند وجنبه بساوشی و غلبه تجربه

 گرايی را نمايان سازد.

پارادايم فرهنگی زيست در دنيای عرفان و باورهای درون  ب( پاراديم فرهنگی:

مرکزی آن چگونه از زمينه فرهنگی  های هستهکند که  می نظام آن را معرفی 

کنند. نمايش چيزها در يک زمينه  وتاريخی يک شئ ابعاد ديگری را متجلی می

چندمتنی به معنای بروز ماهيت فرهنگی آن است. برخی از اشيای مطرح شده 

انه های مشترک فرهنگی در اغلب جوامع و سنن هستند مانند مکتوبات. نش

توانند  مجموعه ای از ابزارها در پاردام فرهنگی و تاريخی قابل تغيير هستند ومی

نمودی اجتماعی داشته باشند چيزی مثل خرقه نماد و نشانه عرفان و تصوف 

 است.

 ـ     ج( پاردايم مقدّس)روحانی(: ه درشفابخشـی وارد  تمـامی اشـيای بـه کـار رفت

اند. در  پارادايم روحانی شده و با حضور مؤثر در زندگی بيمار هويتی مقدسّ يافته

پارادايم روحانی عملکردها ازبرخی اشيا با انتظـار پيشـين و ازبرخـی غيرمنتظـره     

ها از پيش صـبغه ای روحـانی دارنـد وظهـور      است. بدين معنی که تعدادی از آن

هـای مشـايخ.   رود مانند حرزو تعويذ و دست نوشته می عملی مقدسّ از آن انتظار

اند مانند  تعداد ديگری برخلاف انتظار و برحسب شرايط درلحظه شفابخش گشته

 کلاه ونعلين. 
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 های اشیای شفابخش : بررسی پارادايم2نمودارشماره

 
 : بررسی میزان درصد اشیای شفابخش3نمودار شماره

39.47 

36.84 

23.69 

 مکتوبات شفا بخش 

 خوراک شفا بخش

 پوشاک شفا بخش
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 اشیای شفابخش: بررسی تعداد 4نمودار شماره

 

 نتیجه 
ها از دوران اسطوره تا به امروز وجود  باورمندی به تقدسّ اشيا و شفابخشی آن

اند، بخشی داشته است. بخشی از اين اشيا به خودی خود متبرّک و شفابخش بوده
نيز به واسطه مجاورت با انبيا و اوليا و برخورداری از فيض حضورشان به چنين 
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اند که گاه حتی پس از مرگشان نيز همچنان کارکرد  خاصيتی دست يافته
 اند.  شفابخشی شان را حفظ کرده

توان اين اشيا شفابخش را در سه مقوله کلی  با تکيه بر متون منثور عرفانی می
 بندی کرد. ه مکتوبات، پوشاک و خوراک طبقهدر سه گرو

که از تقدسّ ذاتی برخوردار است، مکتوبات شفابخش  قرآن کريمجدای از 
نوشتی است که  ها و اشعار دست ها، تعويذها، حرزها، نامه عمدتا شامل طلسم

اند. گاه نيز اين مکتوبات  مشايخ به قصد شفابخشی مريدان و اطرافيان به کار بسته
که در پيدايش اوليه قصدی برای شفابخشی وجود داشته باشند حتی بعد بدون آن

 از مرگ شيخ نيز چنين کارکردی دارند. 
مقدسّ و متبرّک مشايخ و متعلقات آن نيز از زمرة ساير اشيای پوشاک 

ها چون پيراهن، خرقه، ردا، لباچه، کلاه و  . انواع جامهشده استشفابخش تلقی 
های متفاوتی نظير پوشاندن پيراهن بر بيمار، انداختن  حتی کفش و نعلين با روش

تکه کردن لباس و لمس کردن  آن بر عضو بيمار، ماليدن آن بر محل جراحت، تکه
 اند.  آن منجر به شفابخشی شده

ها نظير خلال دندان، آب دهان و  ها و متعلقات آن ها و نوشيدنی خوردنی
اند که به  فابخش محسوب شدهخورده مشايخ نيز از زمره ساير اشيای ش نيم

اند. در بررسی  واسطه حضورقدسی اوليا و مشايخ متبرّک و شفابخش شده
ای از اشيای شفابخش در ادبيات  صورت گرفته مشخص شد بخش عمده

منثور عرفانی به مقوله مکتوبات تعلق دارد. همچنين معلوم شد کمترين 
 شواهد متنی شفابخشی به پوشاک اختصاص داشت.

 

 وشتن یپ

و ته مانده آب در ظرف است و آنچه که دربارة  زيهرچ مانده‌یباق»یدر لغت به معنا «سؤر»( 1
 ( 754: 1942ی بستان« ) باشد و به قصد شفاباشد. مانيفرد با ا یته مانده غذا

 .کرده است آن را متبرکّ می خ،ياست که ش یقندو شکر و نبات( 5
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Healing is considered one of the most significant virtues of Sufi masters, with 

some instances involving the use of sacred and blessed objects associated with 

them. This research delves into the role of such objects within some Persian 

mystical texts using a descriptive-analytical approach that takes into account 

mythological and religious contexts. Through the study, it is observed that 

healing objects fall into three main categories: first, writings, such as 

manuscripts, amulets, and charms; second, the garments and various 

coverings worn by Sufi masters, including cloaks, shirts, coats, hats, and 

sandals; and finally, consumables, like partially eaten food, saliva, and items 

like toothpicks. What binds these diverse objects together is their shared 

attribute of being sanctified, blessed, and imbued with healing properties, 

attributed to them through their connection with Sufi elders. 
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